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عبدالحسین خسروپناه                                              

 

دارای ثمرات عملی است که طی قرن اخیر  حث نظریه مبااز جمل« علوم»دوم  ةمرتب ةمطالع
جمع حیثیت  ةبرانگیزترین وجوه در این مباحث نحو رواج بسیار یافته است. از چالش

شود، با مروری بر الگوی این هویات است. در این مقاله تلاش می« اجتماعی»و « معرفتی»
ه پرسش مقدماتی زیر در شناسی در سنت فکری اسلامی و تحولات آن، به سرایج علم

وحدت یک علم و تمایز آن از دیگر علوم  رّس .1ب فلسفه اسلامی پاسخ دهیم: چارچو
 چیست و چگونه باعث شناخت « شناخت»با « واحد ةمجموع»این  ةرابط .2چیست؟ 

 ی است تا بتواند یهر مجموعه از نظر ساختاری دارای چه ارکان و اجزا .3شود؟ می
شناسی منطقی در سنت فکری اسلامی غالب بود و اخیر الگوی علم ةتا سدساز باشد؟ معرفت
توان مدعی شد که الگویی دوگانه رایج اخیر و رواج الگوهای جایگزین، اکنون می ةطی سد

شود. مفروض این الگوها این است که میان علوم برهانی و علوم اعتباری تفکیک قائل می
د و تصدیقات حقیقی یا قضایای اعتباری مناط باشذهن می« علوم»است که ظرف تحقق 

د، یعنی در این الگوها حیثیت اجتماعی علوم مغفول است. در هستنشناخت جهان برای عالمِ 
دهیم که گرایی معرفتی نشان میاین مقاله با استفاده از رویکردی پسینی و با تعهد به واقع

است و هویت اجتماعی « اجتماعی»و « ذهنی»، «الامرینفس»هویت علوم دارای سه حیثیت 
درون « فعالیت علمی»است و « علمی ةجامع»اعتباریات، وابسته به  ةعلوم بنابر تفسیری از نظری

« موجوداتی اعتباری»علوم  ةتواند صورت گیرد. از این نظر هممی« سنت پژوهشی»یک 
ان فراهم رپژوهشگتوانند به صورت روشمند، معانی تصوری و تصدیقی برای هستند که می
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باشند. در ظرف تحقق ذهن بنابر طبیعت موضوع « شناخت مفهومی»ساز نمایند که زمینه
توانند علوم برهانی تحصیل کنند ولی اغلب تحقیق و تلاش محقق در کسب مبادی برخی می

 کنندگان، اعتباری و ظنی است. معانی تحصیلی توسط مشارکت
 .اسلامی ةعلمی، فلسف ةشناسی، معرفت، جامععلم

 

 درآمد

فقه، کلام،  علمی مختلف مانند دوم نسبت به صناعت ةمرتب ةن مطالعانادر سنت فکری مسلم

هایی چون فلسفه، هیئت و مکاتب مختلف آن وجود داشته است و اکنون نیز در باب رشته
، ها دانشاسلامی به  ةمانند آن نیاز است. در ادبیات فلسف و شناسی، جامعهفیزیک، ریاضی، اقتصاد

از مسائل مطرح است و  ای همجموع« صناعت»شود و هم از این جهت که در اطلاق می« صناعت»
باشند. متفکران مسلمان در تحلیل هم از این جهت که علوم و صنایع متکثر هستند، مورد توجه می

و متفاوت در  مختلف روزگار خود چهار رهیافت عمده یها دانشچیستی علم و توضیح ارتباط 

شناسی شناسی تاریخی و علمشناسی تطبیقی، علمشناسی منطقی، علماند: علمشناخت علوم داشته
وس ثمانیه، مبادی و ارکان علوم، ئموردپژوهانه. اصطلاحاتی مانند احوال العلوم، احصاء العلوم، ر

سی اندیشمندان شنامختلف علم های  ملاك وحدت و تمایز علوم و مانند آن ناظر به رهیافت
شناسی منطقی بر اساس اصول، ضوابط و قواعد حاکم بر علم و مبتنی بر مسلمان است. علم

 ای  هپسینی است با بررسی مقایس ای هشناسی تطبیقی که مطالعپیشینی است. علم های  تحلیل

هیافتی پسینی شناسی تاریخی نیز که رپردازد. علمبندی آنها میالگویی برای طبقه ةبه ارائ ها دانش
شناسی کند. علمتاریخ آن علم مطالعه می یرا در ط های  و تجربی دارد، رشد علوم و نظریه

هر علم است که دانشمندان مسلمان در آغاز هر علم به  ةوس ثمانیئموردپژوهانه نیز تشخیص ر
لکی، رامرز قرامو ف کردند)مفتونیعنوان مدخلی خارج از مسائل آن علم در باب آن بحث می

1383). 
دوم در  ةمرتب ةهای کمتر پرداخته شده در مطالعترین جنبهبا وجود الگوهای فوق، یکی از مهم    

ای مانند شناسانههای معرفتشناختی آنها است، پرسشحیثیت معرفت« های علمیرشته»باب 

به عنوان « دانش» ها باید ارتباط که برای پاسخ به این پرسش« تحصیل ةنحو»و « نماییکیفیت واقع»
انکشاف معلوم »اسلامی، معرفت  ةمشخص شود. بنابر چارچوب فلسف« معرفت»های علمی با رشته

یعنی  .(19صشود)عبودیت، می« علم»است که این انکشاف منوط به حقیقتی با عنوان « برای عالمِ
« ذات الاضافه»قتی حقی« علم»وجود دارد. از این نظر « علم»و « معلوم»، «عالم»در معرفت سه رکن 



 الگوی علم شناسی منطقی و هویت اجتماعی                                                                                                                            
__________________________________________________________________________________________ 

93 

93 

93 

نیز از « صناعت»یا « دانش»شناسی منطقی کند. در الگوی علماست که از مُتعلق خود حکایت می
 حکایت « عالم خارج»است، یعنی ظرف تحقق آن ذهن است و از « ادراك»این جهت شبیه 

ونی آن در یاز حیث تحلیل درونی لابشرط از اجزا« علم»کند. تفاوت این دو در این است که می

آن یعنی مجموعه  یشود که اجزاآن توجه می یبه اجزا« صناعت»لحاظ شده است، ولی در 
دهند. در این تحلیل مسائلی هستند که مبتنی بر مبادی تصوری و تصدیقی یک کل را تشکیل می

 است. « وابسته به شخصِ عالم»و « امری ذهنی»خواه به صورت بسیط یا مرکب، « علم»
هویتی »اند که مربوط به ی مواجه شدههای  اخیر با پرسش ةسلمان معاصر طی دو دهفیلسوفان م    

 ةن به چیستی علم و ارائادلیل اصلی توجه معاصرگویند. می« علم»است که آن را نیز « شناختی

با توجه به اینکه است. « علم دینی»و « علم و دین ةرابط»شناختی از آن مسائلی چون تحلیلی معرفت
کرد، از علم در معنای جدید و طهری مباحث خویش را ناظر به مسائل روز مطرح میاستاد م

کند. هرچند در مباحث منطقی از موضوع به عنوان منشأ تمایز علوم یاد آن با ایمان بحث می ةرابط
اما در بحث علم و دین، مقصود را علوم تجربی خوانده و  ؛(50ص ،1379کند)مطهری، می

ها و نتایجی که از آنها یا در پرتوی تجربه یا بر بنیاد اصول منطق می از فرضیهسیست»حقیقت آن را 

پذیریم و امکان است که ما آن را می ی ا قضیه» ةکند که فرضیتحلیل می« شودگرفته می
 .(324، ص6، ج1378، همو« )کنیمخطابودنش را نیز تصدیق می

یا « علم و دین ةرابط»ود و در مباحثی چون شخوانده می« علمی ةرشت»یا « علم»آنچه اکنون     
« الاذهانیبین»و اصطلاحاً « غیروابسته به عالِمی خاص»مقصود است هویتی است « علم دینی»

شناسی منطقی آن را نادیده است. البته این هویت در گذشته نیز وجود داشته است، اما الگوی علم

 نیست و برای تفکیک این دو پیشنهاد در این دو مورد یکسان « علم»گرفت. پس اطلاق می
بهره ببریم. در این مدل از تحلیل، خواه در علم « دانش»و « علم ذهنی»کنیم که از دو اصطلاح می

واحد است و سه پرسش اصلی در باب آن مطرح  های  ذهنی و خواه دانش عینی، هر علم مجموع
 آن را از دیگر علوم مجزا  دهد واینکه چه چیزی به یک دانش مدون هویت مینخست است: 

 چیست و چگونه باعث شناخت « شناخت»با « واحد ةمجموع»این  ةسازد؟ دوم اینکه رابطمی
ی است تا یشود؟ و پرسش سوم اینکه هر مجموعه از نظر ساختاری دارای چه ارکان و اجزامی

ی از چیستی مدون، تصویر یها دانشساز باشد؟ پاسخ به سه پرسش فوق در باب بتواند معرفت

 دهد.با معرفت ارائه می را   آن ةمدون و رابط یها دانش
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 الف. ملاك وحدت یك علم و تمایز علوم 

است، « ملاك وحدت یک علم»شناسی متفکران مسلمان در باب محوری در الگوهای علم ةمسئل
علوم از  کند. نظر مشهور این است که تمایزاین ملاك یک علم را از دیگر علوم نیز متمایز می

از علوم  های  نظران در پارو صاحب پژوهشگرانیکدیگر به تمایز موضوعات است. اما برخی از 
از سنخیت ذاتی بین مسائل  های  اند و عدبا ملاك روش، رویکرد یا غایت به تمایز علوم پرداخته

 اند. به عنوان ملاك وحدت علم نظر داده

 
 شناسی منطقیالگوی علم

توان شناسی، الگوی منطقی بیشترین تأثیر را بر فیلسوفان مسلمان داشته و میی علمدر میان الگوها
ن نیز هست. این الگو برای تحلیل علوم االجمله مورد پذیرش معاصرمدعی شد که این الگو حتی فی

تمایز علوم از یکدیگر به تمایز موضوعات آنهاست و هر  شود. بر اساس این الگوحقیقی استفاده می
؛ طوسی، 95، ص1364سینا، ؛ ابن307-326ص یابد)فارابی،با موضوع خود وحدت می علم

 .(326-329ص؛ حلی، 393 ، ص1376
 دهد که موضوعپیشینی ناظر به مقام تعریف علم ارائه می ای هشناسی، ضابطالگوی منطقی علم    

مند، بیان مقتضیات دانش ةشناسی ارسطویی دارد. در این رهیافت وظیفمحور است و ریشه در علم

طبایع اشیا است، بدین معنا که هر علم یک شیء را لحاظ کرده و عالِم در آن صناعت مقتضیات 
کند و مسائل طبایع آن شیء را که در اصطلاح منطق عرض ذاتی آن شیء است را با برهان اثبات می

موضوع خاص است. گردآمده پیرامون آن  ای هشود و علم مجموعآن علم از این طریق تحصیل می
 بخش به مسائل و تمایزدهنده علوم از یکدیگر را داراست. در این الگو موضوع نقش وحدت

یبُحث فیه عن عوارضه  موضوع کل علم، ما»محور این است که  ترین قاعده در الگوی موضوعمهم

شی فراروی رو های  در این الگو توصیهتجویزی است نه توصیفی. یعنی ای  ه  قاعدکه « الذاتیه
گیرد که علم باید چنین باشد و مثلاً مسائل علمی باید از عوارض ذاتیه موضوع دانشمندان قرار می

سخن بگویند، مبادی تصوری و تصدیقی باید از مفروضات و مسلمات علم باشند، نه مسائل آن، 
 شود و مانند آن. موضوع علم از مبادی آن محسوب می

ان علوم عقلی تلاش نمودند، علوم را بر اساس الگوی اهل منطق اگرچه برخی از اندیشمند    
سامان دهند و نشان دهند مسائل آن از عوارض ذاتیه موضوع آن علم است، اما به سبب آنکه 

روشی الگوی منطقی نیز گاه با تکلف بسیار نیز ممکن نبود به تدریج الگوی  های  رعایت توصیه
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 تصور اولیه از عرض ذاتی، تعریف سنتی بود که ر دادند. شناسی را مورد چالش قرامنطقی علم
امور »، اما انطباق مسائل بسیاری از علوم حتی «العرض الذاتی ما یؤخذ الموضوع فی حده»گوید می

با این تعریف از عرض ذاتی خالی از تکلف نبود. که بخش اعظمی از ادبیاتِ منطق، فلسفه، « عامه

؛ حلی، 399ص ،1، ج1384سینا، است )ابنها تولید شده چالش برای رفع اینکلام و اصول فقه 
خویی، ؛ 35صخمینی ؛ 8ص؛ خراسانی، 24ص بن زین الدین،  حسن ؛ 321-322 ، ص1388

 .(22 ، صدوم ة، حلقهمان؛ 99 ، صاول ةصدر، حلق؛ 26 -28، ص1محاضرات فی اصول الفقه، ج

 
 های الگوی منطقیچالش

ثمانیه پس از  رئوسهای موردپژوهانه در باب علوم بود. بررسی منشأ طرح الگوهای رقیب تحلیل
شناسی مسلمانان بود، اما در مواردی تحلیل حاصل از ترین رهیافت علمالگوی منطقی رایج

شد، این امر در تعیین موضوع یا انطباق مسائل موردپژوهی با تحلیل رویکرد منطقی منطبق نمی
آفرین بود، زیرا در هر علم به دنبال بسیاری موارد چالشموجود علوم با موضوع پیشنهادی در 

گشتند که گاه حتی در علوم فلسفی نیز این امر خالی از موضوع، مبادی و مسائل خاص می
دشواری نبود. این اختلاف در علومی چون کلام و اصول فقه بیشترین چالش را ایجاد نمود، به 

تدریج از انطباق اضلاع معرفتی دانش خود با ن و اصولیین به اکه برخی از متکلم ای هگون

نظر کرده و در اینکه ملاك تمایز علوم و عامل وحدت بخش به مسائل یادشده صرف های  الگو
 یک علم چیست، نظری خلاف نظر اهل منطق ارائه کردند. 

م تطبیق برخی مسائل مورد بررسی در علم خود بود، صاحبان علو ،مشکل اهل فلسفه ةاگر عمد    
آوردن موضوع یا و صناعات دیگر مانند متکلمان، فقها، اصولیان و نحویان در به دست

معینی که بتوان عرض ذاتی بودن مسائل آن علم را با آن موضوع نشان داد، با تکلف  ی  ها موضوع

هر علمی باید از اموری »که برخی با عبور از بیان مشهور گفتند  یا هبسیار مواجه بودند. به گون
 حسن بن «)خوانندو آن غیر را موضوع می مسئلهحق به امور دیگر بحث کند. این امور را لا

آید که ملاك مناسبت مسائل با موضوع در این تعریف این پرسش پیش می .(24صالدین، زین
 مسئله، عارض ذاتیِ موضوع و تناسب موضوع و مسئلهچیست؟ بر اساس الگوی منطقی محمولِ 

و تمایز علوم بر  مسئلهبرخی اصولیین تلاش کردند با حفظ دو رکن موضوع و  تناسبی ذاتی بود،

اساس تمایز موضوع، عواملی مانند حیثیت موضوع یا غایت را نیز در ملاك تناسب لحاظ نمایند. 
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اما آخوند خراسانی انگیزه و غایت تدوین علوم را در ارکان علم وارد نمود و ملاك وحدت 
 .(1، 2،  8، ص 1اس موضوع که بر اساس غایت دانست )خراسانی،  جمسائل علم را نه بر اس

کند که در هر علمی چه امام خمینی نیز در مواجهه با این چالش، این پرسش را مطرح می    

خصوصیتی است که عامل ارتباط میان قضایای آن علم است و وجه تناسب و ارتباط میان قضایا 
غرض و فایده واحد را وجه ارتباط قضایای علم معرفی چیست؟ ایشان در پاسخ به این پرسش 

اند و شاهد بر این ادعا اینکه به تأمل تاریخی در کند. ایشان به علوم در مقام تحقق نظر کردهمی
علوم، چه عقلی و چه غیرعقلی، از نقص به کمال  ةهم»اند. علوم دعوت نموده ةظهور و توسع

که تعداد آنها از انگشتان دست بیشتر  ی ا قضیهجز چند کنند و هر علمی در آغاز امر، رشد می

 ،هماندانند)محور را بدون مبنا میایشان دیدگاه موضوع. (35ص)خمینی، « نیست، نبوده است
دانند و سنخیت قضایای یک علم با ( با این حال منشأ وحدت در علوم را عرضی نمی39-40ص

البته میان این  .(43 ، صهماندانند)آنها می یکدیگر را ذاتی دانسته و ناشی از غایت مشترك
قراملکی( ناسازگاری وجود  و )فرامرزپژوهشگرانسخن و صدر بیان ایشان برخلاف نظر برخی 

تواند غرض علم را پوشش داده و ندارد، زیرا سنخیت محتاج ملاك است و لوازم یک قضیه می

 به عنوان امری ذاتی ملاك سنخیت میان قضایا باشد.

 
 شناسی دوگانهی علمالگو

اله خویی و علامه طباطبایی تصریح شد و آنان قول به تفصیل و الگوی دوگانه در آراء آیت

نظرات علامه طباطبایی  .(همانجاملاك وحدت علوم اعتباری و علوم حقیقی را مختلف دانستند)
اقتضائات در باب عوارض ذاتیه ناظر به رأی ملاصدرا است. ایشان بحث از عرض ذاتی را از 

داند، نه بحثی اصطلاحی و قراردادی. موضع ایشان علوم برهانی دانسته و آن را بحثی حقیقی می

؛ 50، ص1تا، جشناسی آخوند خراسانی، قول به تفصیل است)طباطبایی، بیدر باب الگوی علم
 (.30ص ،)تعلیقه طباطبایی( 1شیرازی، ج

لوم به تمایز موضوعات، تساوی عرض ذاتی با از نظر علامه طباطبایی مباحثی چون تمایز ع    
موضوع، حقیقت عرض ذاتی، استیفای عرض ذاتی نسبت به جمیع اقسام از اقتضائات برهان است 

برهان کرد و قضیه یقینی تحصیل  ةتوان اقامو در علوم حقیقی جاری است؛ زیرا در این علوم می

ایی که در آنها محمول ذاتی کرد که محمول ذاتی موضوع باشد. پس به عکس نقیض قضای
روند، در ی که در جهت استدلال بر چنین قضایایی به کار میهای  موضوع نیز یقینی نیست و قیاس
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حقیقت برهان نیستند و کاربرد این گونه قضایا در علوم اعتباری است. ایشان پس از تبیین قضایای 
داند، تمایز علوم تیاجات انسانی میگونه که تحصیل آنها را بر اساس اغراض و اح اعتباری، همان

 .(11 ، ص1تا، ج داند)طباطبایی، بیحاصل از آنها را نیز به اغراض می

تواند در داوری نسبت به آراء امام خمینی و علامه آراء استاد جوادی در باب عوارض ذاتیه می    
وجود آنهاست. اگر شوند که تمایز حقیقی علوم، فرع بر طباطبایی کمک کند. ایشان متذکر می

علم به معنای مجموعه مسائلی که محل بحث است دارای وحدت اعتباری باشد، تنها امتیازی که 
توان تصور کرد، امتیازی اعتباری است که متناسب با وحدت و در این صورت برای علوم می

برهانی ایشان وجود حقیقی را تنها برای علوم  .(214ص)جوادی آملی، استوجود اعتباری آنها 

 دانند. بدین شکل که سلسله عوارض ذاتی که با برهان برای موضوع خود مبین قابل اثبات می
شوند و یک واحد تشکیکی را در صفحه نفس شود، با یک ربط و ترتیب ضروری تشکیل میمی

دهند و این سلسله از موضوعات و محمولات در علوم که جزئی از جهان خارج است تشکیل می
با این حال  .(214-217ص ،همانرخلاف علوم اعتباری، پیوند ضروری و ثابت دارند)برهانی ب

معتقد هستند مجموع مسائل علوم برهانی نیز از نظر فقدان وجود تکوینی همانند علوم اعتباری 

هستند و وجود حقیقی علم به معنای مجموع مسائل و قضایای پراکنده، هرگز ثابت نخواهد شد 
اگر قرار است »کنند که اما در باب نظر حضرت امام خمینی نیز بیان می .(217ص)جوادی آملی، 

سنخیت بین مسائل و تناسب حقیقی میان آنها را موجب امتیاز علوم بدانیم، چون مسائل متشکل از 
باشد و ربط وابسته به موضوع و محمول و محمول نیز از موضوع و محمول و ربط بین آن دو می

نابراین تمایز را باید به موضوعات مسائل و از آنجا به موضوع علم شؤون موضوع است، ب

بازگردانیم و این در صورتی صحیح است که محمولات و موضوعات، همگی از موجودات حقیقی 
بوده و ربط و پیوند آنها نیز برهانی باشد و اما در صورتی که مسائل به طور کلی یا حداقل 

 نکه بین موضوعات و محمولات، پیوند برهانی وجود نداشتهمحمولات آنها اعتباری باشند یا آ
کند، قهراً هدف باشد، هرگز جز در ظرف اعتبار میان آنها وحدت و یا سنخیتی تحقق پیدا نمی

 .(222ص، همان«)نمایداعتباری را به همراه داشته و در نتیجه امتیاز اعتباری طلب می

 
 تمایز علوم به روش

ن مقبولیتی او دفاع از آن لازم است به نظری اشاره کنیم که میان معاصر پیش از بیان نظر مختار
ها است. به ها و شیوه یافته است ولی دارای لوازم فاسد است. بر اساس این نظر تمایز علوم به روش
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شناسی فلسفی کنند و به آن انسانشناسی، گاهی از روش تعقلی استفاده میطور مثال در انسان
نهند و گاه از شناسی دینی میکنند و نام آن را انساناز آیات و روایات استفاده می گویند، گاهمی

گویند. بر اساس این ادعا به طور کلی بر شناسی زیستی میراه تجربه و علوم طبیعی و به آن انسان

فلسفی، علوم تجربی و علوم  -شوند: علوم برهانیها، علوم به سه دسته تقسیم می اساس روش
ها را در مقام داوری مقصود است  شود که این روش. البته در برخی عبارات تصریح مینقلی

 .(83-85ص؛ ملکیان، 148-149ص ،1376؛ همو، 93و  80ص ،1370)سروش، 
علت اصلی مقبولیت این نظر ریشه در سنت اندیشه اسلامی و تفکیک میان فقیهان، متکلمان،     

گرایانه در قرن تبیین جدید تفکیک علوم به غلبه نگاه تجربهفیلسوفان و عارفان دارد ولی طرح و 

مدون معتبر  یها دانشدانست و گردد که معرفت معتبر را شناخت تجربی می بیستم نیز بازمی
شد. اما در فرهنگ و تمدن اسلامی علومی چون فلسفه، فقه، منحصر در علوم تجربی دانسته می

ی توانستند از اعتبار خویش دفاع نماید و این امر برای اخلاق و کلام با وجود رواج علوم تجرب
علوم »به ویژه در « علم»علم، تلقی جدیدی از  ةکسانی که سعی کردند با اتکا به مباحث فلسف

نمود، این گروه به جای آنکه همچون مکاتب غربی ی ایجاد های  را گسترش دهند، چالش« انسانی

به عنوان امری خرافی « شبه علم»را ملاك تمییز علم از  «مندی از روش تجربیبهره»فلسفه علم 
علوم »معرفی کردند تا « بندی و تمایز علومدسته»را عامل « مندی از روش واحدبهره»معرفی کنند، 

معرفتی را در حاشیه آن معتبر  های  های علمی و نظامرا شایسته عنوان علم و دیگر رشته« تجربی
نظر به این دلیل که در مقابل هجوم مدرنیسم و پوزیتیویسم برای این  .(1375)سروش، 1بنامند

بود مورد استقبال بسیاری از عالمان اسلامی نیز قرار علوم و معارف اسلامی نیز اعتباری قائل شده

 (.1389)سوزنچی، شناختی استگرایی معرفتگرفت، ولی باید توجه داشت که متضمن نسبی

 
 ها دانشوحدت اعتباری 

شود، ولی مقاله از الگوی دوگانه و قول به تفصیل میان علوم برهانی و غیربرهانی دفاع میدر این 

معتقدیم که این الگو به جهت عدم توجه به هویت اجتماعی علوم باید بازسازی شود. توضیح 
اینکه در این الگو همچنان علم از سنخ ادراك و معرفت است و هویتی ذهنی دارد و تفاوت علوم 

اند یا آنکه موضوع آنها امری اعتباری نی در این است که از قضایای اعتباری تشکیل شدهغیربرها

های علمی دارای ی مدون و رشتهها دانشگونه که گفتیم است. این در حالی است که همان
های علمی ی مدون و رشتهها دانشهویتی اجتماعی نیز هستند. بنابراین باید ابتدا تصویری که از 
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تدقیق نماییم، زیرا هدف ما در این مقاله مانند رویکرد اصولیین رویکردی پسینی است و  داریم را
با  نخست ةیم. برای این کار سه مرحله لازم است: در مرحلکنقصد داریم علوم محقق را  بررسی 

یا « اقتصاد توسعه»یا « مکانیک سیالات»یا « شناسیهستی»مفروض گرفتن اینکه علومی مانند 

به عنوان امری واحد، خواه وحدت حقیقی یا اعتباری وجود دارند که موضوع « ولوژینوروبی»
گیرد و مدون مورد توجه قرار می یها دانشدوم تکثر  ةگیرند؛ در مرحلدوم قرارمی ةمرتب ةمطالع

رویکرد تجویزی در این  شود.سر تمایز و تعدد علوم با رویکرد تاریخی و منطقی بررسی می
سوم، تکثر و  ةاول و تصویر کلی از چیستی علم است. در مرحل ةبه پاسخ مرحلمرحله وابسته 

 گیرد. یک دانش مورد توجه قرار می یاجزا

بخشد؟ این پرسشی علمی هویت می ةشود که چه عاملی به یک رشتاین پرسش مطرح می حال    
 لف و گوناگون، مخت های  صرفاً توصیفی نیست، چرا که با توجه به تکوین و مقبولیت رشته

ی های  توان این پرسش را به عنوان پرسشی هنجاری نیز مطرح نمود، یعنی چه معیارها و هنجارمی
شود؟ بنابر تصویر ذهنی از علم و به ویژه در الگوی منطقی، عامل اعتبار یک رشته و دیسیپلین می

هویت »مدون به سبب  یها دانشهر علم مرزی مجزا از علوم دیگر داشت، اما در تصویر جدید از 

مدون نه تنها در مقام تحقق که در مقام تعریف و تجویز نیز تمایز دقیق و  یها دانش« اجتماعی
 بالجمله علوم نه ممکن است و نه مطلوب. 

های علمی دارای حیثیتی اجتماعی نیز هستند، این پرسش مطرح با پذیرش اینکه علوم و رشته    
 ةرا در پی خواهد داشت. برای تحلیل این امر نیز از نظری شود که این نظر چه لوازمیمی

اجتماعی اطراف ما  های  اعتباریات، واقعیت ةجوییم. بر اساس تفسیری از نظریاعتباریات بهره می

در زندگی ما  حاصل اعتبارهایی هستند که مورد پذیرش جمعی قرار گرفته و به مثابه یک واقعیت
ند که حاصل هستترین نوع اعتبار شوند. این اعتبارها پیچیدهو تحولات حقیقی میموجب تأثیرات 

 ةاجتماعی، جلو های  بر این اساس امور و واقعیت .(76صاولیائی، )تفکر و پذیرش جمعی هستند
 ی هستند که توسط انسان معتبرهای  اعتباری چیز های  ند. هویتهستعینی اعتبارات بعد از اجتماع 

خارجی نیز  ها وجود خارجی مستقل نداشته و البته منفصل از واقعیت است. این هویت هشد اعتبار
وجود خارجی ندارند، « های علمیرشته»نیستند. بر این اساس در عالم خارج چیزی به عنوان 

، های تحقیق، ذهن دانشمندان ها، گزارش ها مدارك علمی مانند مقالات، کتابوجود خارجی آن

گفتگوهای آنها و مانند آن است، اما هویتی وابسته وجود دارد که انسان برای سامان حیات 
 است. معرفتی آن را امری واجد ارزش نظری اعتبار کرده
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 ةقابل توجه در این باب این است که در اعتبارات اجتماعی، فرد در ساخت اصل و نحو ةنکت    
یعنی همیشه فعالیت علمی درون  ،(97 ، صهماناست) کارگیری این اعتباریات تابع اجتماع هب

اجتماعی را به عنوان اموری  های  فرد باید این واقعیتدر ابتدا گیرد یک سنت پژوهشی شکل می

مستقل از خود بشناسد، البته دانشمندان و پژوهشگران براساس سازوکارهایی که با عنوان 
ر این سنت علمی که امری اجتماعی است، دخل توانند دشوند، میعلمی خوانده می های  فعالیت

و تصرفاتی داشته باشند، با این حال بقای تغییرات ایجاد شده که ناشی از اعتبارات جدید است 
بخش و ملاك عامل هویت« جامعه علمی»منوط به پذیرش عمومی است. از این نظر است که 

 شود. می« های پژوهشیها و سنتبرنامه»تمایز 

 
 ی مدون و معرفت ذهنیها دانش ةب. رابط

است. در سنت فلسفه و « های معرفتیپرسش»و پاسخ به « حیات معرفتی»دهی نقش علوم سامان
یعنی آنچه از « مطلب»شود، مقصود از اطلاق می« مطلب»های معرفتی، منطق اسلامی به پرسش

 لب فرعی تقسیم مطا .2اس المطالب و  .1به دو دسته کلی: « مطالب»شود و شناخت طلب می
است که هر یک شامل دو « لم»و « هل»، «ما»اصلی سه مطلب  های  شوند. مطالب و پرسشمی

هل »، «ما حقیقیه»، «ما شارحه»گونه هستند، یعنی مسائل عمده و اصلی علوم شش گونه هستند. 

« کیف»و « کم»و فروع مطالب نیز بسیار است مانند « لم ثبوتی»و « لم اثباتی»، «هل مرکبه»، «بسیطه
در  .(304-309ص حلی،)کنندو مانند آن که احوال آن را بررسی می« من»و « متی»و « أین»و 

شود و علم الگوی منطقی یک مسئله در پاسخ به یکی از این شش گونه مطلب آورده می
« معرفت»مشخص است، یعنی « معرفت»و « علم» ةمجموعه این مسائل است. در این الگو رابط

است که هویتی ذهنی دارد و در « علم»احکام و محمولات یک موضوع منوط به داشتن  علمی به

شود و در علوم اعتباری برای رفع حوایج علوم برهانی این امر با فرایند تفکر از مبادی تحصیل می
 ناتوان است.  ها دانشگردد. اما این الگو از توضیح هویت اجتماعی معانی وهمیه مناسب اختیار می

های اجتماعی دانش را با معرفت توضیح هویت ةدر مقابل الگوی اجتماعی باید بتواند رابط    
مدون هویاتی اجتماعی هستند که  یها دانشالذکر از نظریه اعتباریات،  دهد. بر اساس تفسیر فوق

بر « علوم»گیرد؟ اکنون دهی چگونه صورت میدهند، اما این سامانرا سامان می« حیات علمی»
اند و کارکرد اصلی ها تشکیل شده«نظریه»ف تصویر قبلی که متشکل از مسائل است، از خلا

ها و علوم کارکردهای معرفتی دیگری اما نظریه. است تکثرم های   پدیده نظریه ارائه تبیینی واحد از
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ن توان برای نظریه و پیروی آن دانش مدون اینیز دارند که بنابر استقراء و در بیانی کلی می
 و کرمی)تجویز .5 یابینی پیش .4 ؛تبیین .3 ؛تفسیر .2 ؛توصیف .1کارکردها را برشمرد: 

 .عاشوری(

قابل ارزیابی است. با کمک نظریه و  ای هکارکرد اصلی دانش مدون، ایجاد پشتوانه و زمین    
شناخت علمی گردد که این شناخت را ی مدون شناختی تصوری یا تصدیقی کسب میها دانش

گویند و اعتبار آن شناخت وابسته به اعتبار نظریه و روش کسب شناخت از آن نظریه است. می
کنند، معرفتی حقیقی که حقیقتاً از متعلق خویش حکایت می« علوم حصولی»شناخت حاصل از 

شود ولی بخش اعظمی از معرفت ما به جهان خارج با است که در علوم برهانی تحصیل می

شناخت »شود که منشأ آن تعلیم و تعلم هستند. در اینجا ای تحصیل میمعانی وهمیه ةواسط
ها، ادراك با علم  شود. در این شناختمعانی ذهنی معرفی می ةبه عنوان شناختی با واسط« مفهومی

ای برهان تحصیل نشده است، بلکه فرایند تعلیم و تعلم برای فرد معانی ذهنی ةحضوری یا به واسط
و عناصر زبانی به « تصدیق»و به عنوان متعلق « ی ا قضیه تصور»مفاد قضایا به صورت کند. یجاد میرا ا

 الاذهانی برای انتقال معرفت از اذهان به یکدیگر در محیط اجتماعی و به عنوان عنوان رابطی بین

ها و  در این شناخت .کندآفرینی میجدی نقش ه صورتم بدر عالِ ذهن ةدهنددهنده و شکلسامان
« حکُم»ادراکات حکایتگری وجود دارد ولی شناسا نسبت به مطابقت محکی و واقع ادعایی 

توان مطابقت یا عدم مطابقت را احراز نمود یا خیر؟ در علوم و ندارد. مسئله این است که آیا می
توان ارزیابی نمود. در و عقلایی صدق این قضایا را میی متعارف به صورت ظنی ها دانش
 تواند باشد تا تصمیمی معقول اتخاذ گردد. پشتوانه تصمیمات می ةتجویزی نیز، نظری یها دانش

 ةالاذهانی، اموری هستند که شخص به واسطمفاهیم و قضایا به عنوان کالبد دانش مدون و اموری بین    
ها این شناخت کند که بر اساس میزان اعتبار این زمینهتی مفهومی پیدا میآنها به بخشی از جهان شناخ

تواند ظنی ذهنی یا اطمینانی معقول باشد که احتمال خلاف در آن بسیار اندك و ناچیز است. می
برای « سازیزمینه»کارکرد دانش مدون این است که به عنوان ساختاری منسجم از مفاهیم و قضایا 

الاصول باید به صورت روشمند تدوین گردد و اعتبار شناخت حاصل است، که علی «شناخت مفهومی»
الاذهانی باشد، ظرف تحقق کالبد آن البته این زمینه چون لازم است بیناز آن قابل ارزبابی باشد. 

کند، ولی الاذهانی پیدا میاغلب زبان است که از طریق معانی تصوری و تصدیقی قابلیت بین

نش مدون تنها زبان نیست، بلکه از سویی زبان به عنوان هویتی اجتماعی و از سوی ظرف تحقق دا
الاذهانی انباشت دیگر ذهن و اندیشه عالمان و محققان است که بخشی در کالبد مشترك و بین
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ماند که از آن با عنوان دانش ضمنی نیز شود و برخی در ذهن محققان و متخصصان باقی میمی
 شود.یاد می

است، علمی دو ظرف تحقق و هویت معرفی شده های  و رشته ها دانشبا چنین تحلیلی برای     

هویت ذهنی و هویت اجتماعی؛ که اهمیت هویت اجتماعی آن اگر بیشتر از هویت ذهنی آن 
ظرف تحقق سوم و هویتی  ها دانشنباشد، کمتر نیست. اما با پذیرش رئالیسم معرفتی باید برای 

 شود. الامر نیز یاد میشد که از آن با عنوان دانش در مقام تعریف یا نفسدیگر نیز قائل 
نما از آن وضعیت این هویت مستقل از ذهن یا جامعه است و مقامی است که دانش واقع

 برخوردار است.

 
 مدون یها دانشو ارکان  ساختارج. 

شود. اما در علم میمسائل یک . 3 ؛مبادی. 2 ؛موضوع. 1در الگوی منطقی ساختار علم شامل 
ذهن . 2 ؛الامرنفس. 1تصویر سه بُعدی از دانش مدون به سه هویت و ظرف تحقق اشاره شد: 

الاذهانی کالبد دانش است که شامل اموری چون علمی. بُعد اجتماعی و بین ةجامع. 3عالم و 
موزش و کلان آ ةورزی، برنامها و ادبیات رایج، ابزارها و ادوات علماصطلاحات، گزاره

آموزشی انجام شده و در دست انجام، مکتوبات منقح و  های  پژوهشی و دوره های  پژوهش، طرح

گفتارها، مقالات پژوهشی، اطلاعات و ها، درسکلاسیک، درسنامه های  غیرمنقح اعم از کتاب
ن علمی و مانند آ های  ها، جوامع و سازمان اندیشمدارك علمی و مانند آن، ارتباطات و هم

ورزی افراد مختلف در سطوح مختلف شود. این امور محصول فعالیت علمی و علممتجلی می
توان در شود و میبندی میپژوهشی و آموزشی طبقه یها است که عمدتاً در دو دسته فعالیت

 د. کرها را نقد و بررسی  شناسی یا مدیریت علم این فعالیتجامعه

محتوای »باشد شناسی مورد توجه میعلمی در معرفت های  مدون و رشته یها دانشآنچه از     
در هر دو دیدگاه سنتی و جدید قضایا و قوانین کلی مهم هستند ولی  است؛ ها دانشاین « معرفتی

ها برخلاف دیدگاه سنتی محتوای معرفتی محدود به مبادی و مسائل نیست، حتی محدود به نظریه
ها نقشی محوری دارند، اما این ساماندهی دانش، نظریه . در الگوی جدید از تدوین ویستنیز ن

شناختی پاسخ دهند، گاه  های  ها برای آنکه بتوانند مأموریت اصلی خویش در پاسخ به نیازنظریه
 مختلف ارائه  های  بندیها یا صورت سازی یا امکان تطبیق با پدیدارها در قالب مدلبرای ساده

 های  ها و شناختسازی دانش به دادهعلمی جهت کاربردی های  گردند، در بسیاری از رشتهمی
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هستند، اما در تفسیرها یا « لاکاسبٌ و لامکتسب»جزئی یا آماری نیاز است که از نظر الگوی سنتی 
ها در قالب جداول یا علمی این داده های  ها نیاز است و گاه در رشته ها بدان گیریتصمیم

 گردند. به عنوان اطلاعات و مدارك علمی عرضه میبندی و دیگر دسته های  روش

ها تدوین روشی است که بر اساس این الگوها، نظریه های  علمی الگو های  بخش مهمی از رشته    
گیرد. این الگوها در سطوح مختلفی ها مورد استفاده قرار میشود یا در تبیین یا تفسیر پدیدهمی

شناسی بندی و در روشپژوهش دسته های  حقیق، فنون و شگردت های  کلان، روش های  مانند روش
ها خود بخشی از محتوای شناسیها و روش گیرد. این روشاعتبار آنها مورد بررسی قرار می

 دهند.را تشکیل می ها دانشمعرفتی 

کرد. بیشترین حجم برخلاف دیدگاه سنتی که تنها مسائل اصلی را رکن علم معرفی می    
 ها و شده توسط نظریهتبیین های  ها که پدیدارعلمی را نه نظریه های  عرفتی رشتهمحتوای م

اصلی  های  شناسی را نظریهشود. به طور مثال بیشترین حجم جامعهشده شامل می مسائل حل
کنش متقابل حجم اندکی دارد  ةدعا و دلایل مؤید بر نظریادهد. اصل شناسی تشکیل نمیجامعه

مختلف مانند جرم و جنایت،  های  شناسی را تطبیق این نظریه در حوزهصلی جامعها ةولی بدن

 های  ها و رفتار سازمانی، فرهنگ عامه، مدیریت شهری، روابط خانوادگی، نیرو صنعت، سازمان
است. مثال دیگر مکانیک نیوتونی یا مکانیک کوانتمی است. مؤثر سیاسی و مانند آن شکل داده

است که در مکانیک نیوتونی رابطه بندی شدهدیفرانسیل صورت ةقابل یک معادلاصلی در  ةنظری
نیرو، جرم و مشتق دوم متغیر مکان و در مکانیک کوانتمی در قالب معادله شرودینگر یا دیراك 

ها،  ها، سیالات، اتمشود، اما در مسائل مختلف مانند حرکت سیارات، پرتابهبندی میصورت

اصلی فیزیکدان  ةشود و وظیفمختلف حل می های  آن بر اساس نیروها یا میدانها و مانند  مولکول
 استفاده از این معادله در مصادیق مختلف است.

البته در علومی مانند علوم زیستی، بیش از نظریه، سیل اطلاعات مختلف است که با پیشرفت     
 م گسترده از اطلاعات تفسیرشود و برخلاف علوم فیزیکی که با حجتحقیق کسب می های  ابزار

عظیم مجموعه اطلاعات است که  ةنشده مواجه نیست، علوم زیستی شاهد گسترش مجموع
-کند. همین امر تاحدودی در علوم رفتاریبندی میدانشمندان علوم زیستی را نیازمند نظام طبقه

دی نیز بخشی از بعد بنطبقه های  ها و نظام اجتماعی نیز وجود دارد. از این نظر مفاهیم، نگرش

 دهد.را تشکیل می ها دانشمعرفتی 
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معرفتی است که  های   دهد دعاوی و گزاره را تشکیل میعلمی  ةرشتآنچه بخش اصلی یک     
ی قهمراه توضیحات الحابه د. این نوع دعاوی معمولاً نده را تشکیل می آناصلی و محوری  ةهست

ها  ند. همچنین ممکن است پیوست آنهستتر ها و مصادیقی برای فهم به برای فهم، مثال

است که در تأیید یا اثبات  ای هها ادل ترین جزء همراه آن توضیحاتی تاریخی نیز باشد. اما اصلی
 . شده در آن مکتبپذیرفتهمتناسب با روش تحقیق و ارزیابی  های  شود. ادل ها ارائه می آن

است، اما نظریه در یک محیط فرهنگی، الامری هرچند نسبت مبانی و نظریه ربطی نفس    
از مبادی معرفتی و اصول دارد که وقتی  های  گیرد که ریشه در پذیرش مجموع تاریخی شکل می

شود اگر بخواهد دوام بیاورد و مورد قبول واقع شود، یا باید عقبه و  علمی ارائه می های  در جامع

ازی برای آنها مقبولیت و پذیرش ایجاد نماید یا سباشد، یا با زمینه مبانی آن از پیش پذیرفته شده
آنکه بر اساس مبانی مقبول در آن جامعه تحول یافته و بازسازی شود. برای شناخت مبادی معرفتی 

 شناسی آن حداقل کار است.  شناسی و هستی یک نظریه، شناخت معرفت

الاذهانی  ، پذیرش بینمعرفت علمی ةمدون به عنوان پشتوان یها دانشیکی از اهداف تدوین     
شود و رکن این عینیت ها است که از این با عنوان عینیت در علم یاد میها و گزارهباورها، اندیشه

چنانچه گذشت، روشمندی کسب معرفت علمی از دانش مدون است. منظور از روش کاربست 
 های  روش ازدارد و سطوح مختلف  استتحصیل معرفت و تدوین دانش  های  شگردها و ابزار

توان در این گردآوری داده یا فرآوری اطلاعات. البته می های  ها و شگرد پردازی تا تکنیکنظریه
 های  ی را شناسایی نمود که معیارمند و بر اساس ضوابطی یکسان و در موقعیتهای  ها الگو روش

مکتبی بر اساس علمی و  ةشوند. در هر رشتمشابه در تحصیل معرفت یا تدوین دانش استفاده می

و به عنوان  شوندها بررسی می شناسی اعتبار این الگوها و روششناختی و در روشضوابط معرفت
 گیرد.آن برنامه قرار می پژوهشگرانجزئی از آن رشته مقبول و مورد استفاده 

 
 بندیجمع

ن توسط ی مدون به عنوان اموری شناختی در شناخت جهاها دانشگونه که ذکر شد علوم و  همان
توان به درازای تاریخ و علوم می ها دانش ةمرتب ةها نقش به سزایی دارد. هرچند برای مطالع انسان

دوم از سوی فیلسوفان علم  ةمرتب ةای شناسایی نمود. در قرن اخیر این مطالعاندیشه و فلسفه پیشینه
شناسان عرفتم. اندشناسان نیز بدان علاقه نشان دادهمورد توجه جدی قرارگرفت، اما معرفت

چیستی »پرسش از « علم دینی»و « علم و دین»اخیر و با توجه به مسائلی چون  ةنوصدرایی طی ده
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شناختی، اندیشمندان اما مانند دیگر مباحث و مسائل معرفت ؛استبرایشان اهمیت یافته« علم
« شناسیوهای علمالگ»ای مختلفی در باب ه مسلمان نیز در باب چیستی علم نظر داشته و رهیافت

شناسی مسلمانان طرح و است. در ابتدای این مقاله چهار رهیافت کلی در علمشکل گرفته

 شناسی منطقی با تفصیل بیشتر بررسی شد.های الگوی علم چالش
تصویری که در سنت تفکر اسلامی از علم وجود داشت، اولاً علوم و صنایع را از همان سنخ     

دانست؛ ثانیاً علوم برهانی را حقیقتاً علم ذهنی که حاکی از خارج است میبه عنوان امری « علم»
شد و ثالثاً با تصویری که از موضوع و عوارض دانست و علوم غیربرهانی شبه علم دانسته میمی

کند در تلاش بود تمایز علوم را به عنوان اموری حقیقی که وحدت نوعیه دارند ذاتیه تصویر می

الامر را برای علوم قائل است، اما ماید؛ رابعاً هرچند تجویزی است و ظرف نفستبیین و اثبات ن
 داند.ظرف تحقق علوم را ذهن می

های فلسفی بسیار، تصویری جامع از هویت و احکام  ها و دقت کاویاین الگو با وجود ژرف    
دوم از  ةمرتب ةد. مطالعنمایانای از چیستی علم را بازمیهای علمی نیست و تنها گوشهعلوم و رشته

شناسی نوصدرایی مستلزم توجه به تصویر جدید ی مدون و در چارچوب اندیشه و معرفتها دانش

معیارها و  ةهنجاری و ارائ ةهای علمی و توصیف آنها از یک سو و مطالعاز علوم و رشته
مقاله نشان  تجویزهایی برای تحصیل دانش معتبر است که منجر به تحول در علوم است. در این

هایی است که  دادیم که هرچند الگوی دوگانه در تمایز علوم برهانی از علوم اعتباری فاقد چالش
الگوی منطقی داشت، با این حال ناتوان از تحلیل هویت اجتماعی علوم است. اما با تفسیری از 

« معرفت»را با  ها دانشاین  ةرابط« ی مدونها دانش»گانه از هویت اعتباریات و تصویری سه ةنظری

گانه های علمی هویتی سهی مدون و رشتهها دانشتوضیح داد. در این تصویر « علمی ةجامع»و 
الامری که الگوی دارند، یعنی علاوه بر هویت ذهنی مورد تصریح در الگوی سنتی و هویت نفس

تماعی این الاذهانی و اجاست، در الگوی جدید هویت بینسنتی به صورت ضمنی آن را پذیرفته
دهد. این هویت بر اساس نظریه اعتباریات به صورتی رئالیسمی علوم را نیز مورد توجه قرار می

علم با انکار هویت  ةمدرن در فلسفهای پست قابل تشریح و تبیین است، هرچند برخی رهیافت
نما قعگرایی هستند، اما تحلیل نوصدرایی از چیستی علم رویکردی واالامری مستلزم نسبینفس

های معرفتی نیز در کنار  در پاسخ به پرسش« کارآمدی»اعتباریات معیار  ةدارد. بر اساس نظری

ی مدون قابل طرح است، بدون آنکه مستلزم لوازم ها دانشها و برای ارزیابی نظریه« نماییواقع»
و « لمیجوامع ع»تر از رابطه گرایی باشد. براساس دعاوی این تحقیق تصویری جزئیفاسد عمل
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توان پیشنهاد کرد که نیز می« ی مدونها دانشاضلاع معرفتی »و « های پژوهشیها و برنامهسنت»
 استفاده شود.« نحوه تحصیل»و « نماییکیفیت واقع»در پاسخ به مسائلی مانند 

 

 یادداشت

 لوم خلط البته در اینجا میان مسئله ملاك تمییز علم از شبه علم با مسئله ملاك وحدت و تعدد ع. 1

 است. شده    

 

 منابع

 .1384مطبوعات دینی،  ةسسؤ، تحقیق کریم فیضی، مالاشارات و التنبیهات، بن عبدالله ا، حسینسینابن

 .1364انتشارات دانشگاه تهران، تهران، پژوه،  ، ویرایش محمدتقی دانشةالنجا منطق ، ______

 ، علامه طباطبایی فیلسوف علوم اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطباییی، منصوره، اولیائ
 ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ، به کوشش عبدالحسین خسروپناه2، ج اسلامی -انسانی    

    1390. 
 .1375، إسراء، ، قم1از جلد  1، بخش ق مختومرحی، ، عبداللهجوادی آملی

 المکتبه العلمیه الاسلامیه،  ،، قممعالم الدین و ملاذالمجتهدین )معالم الصول(الدین، حسن بن زین
 .ق1378    

 .1388بیدار،  ،، تحقیق محسن بیدارفر، قمالجوهر النضیدحلی، جمال الدین حسن، 

 .ق 1409البیت، ، مؤسسه آل، قمالاصول ةـیـکفاخراسانی، محمدکاظم، 

 آثار امام تنظیم و نشر ةهران، مؤسست، مناهج الوصول الی علم الاصول، اللهخمینی )امام(، سید روح
 .1373خمینی،     

 .1370، تهران، سروش، تفرج صنع سروش، عبدالکریم،

 .1376، تهران، نشر نی، الاجتماععلم ةی در فلسفهای  درس ، ______

 .1375تهران، صراط،  م چیست؟ فلسفه چیست؟،عل ، ______

 ، «سازی علوم انسانی فلسفی اسلامی های   امکان علم دینی؛ بحثی در چالش»سوزنچی، حسین، 
 .1389، پاییز (4معرفت فرهنگی و اجتماعی )    

 .ق 1387، مکتبه المصطفوی، ةـالاربع ةـالمتعالیه فی الاسفار العقلی ةـالحکمشیرازی، صدرالدین محمد، 
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 ، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، دروس فی علم الاصول )حلقات(صدر، سید محمدباقر، 
 .ق1410    

  مجموعه آثار استاد شهید، 7چ ،6، ج اصول فلسفه و روش رئالیسمطباطبایی، سید محمدحسین، 

 .1379 صدرا،، قم  ،مطهری    

 .اتجا، بی، بیحاشیه بر کفایه ، ______

 .1376دانشگاه تهران، تهران، ، اساس الاقتباس، محمد، طوسی

  1366، الله المرعشی النجفی مکتبه آیهپژوه، ، تصحیح و مقدمه دانشالمنطقیات، محمد، فارابی
 .ه.ق( 1408)    

     ها  مقالات و بررسی، «شناسی اصولیانالگوی علم»مظهر قراملکی، علی،  ؛فرامرز قراملکی، احد
 .1383(، دانشگاه تهران، بهار و تابستان 75)    

 ، دانشگاه اصول آموزش علوم اسلامی به مخاطب عمومیکرمی، رضاعلی و مهدی عاشوری، 
 .1386(، تابستان 34اسلامی )    

  شهید آثار استادمجموعه ، 7، چ6، جهای اصول فلسفه و روش رئالیسم پاورقی، مرتضی، مطهری

 .1379صدرا،  ،مطهری، قم    

 .1378صدرا،  ،، قم1، جها یادداشت ، ______

 ، دانشگاه شناسیدانشمندان مسلمان در علم های  رهیافتفرامرز قراملکی، احد،  ؛مفتونی، نادیا
 .1383(، بهار و تابستان 75ها ) تهران، مقالات و بررسی    

 .1381، تهران، نگاه معاصر، یایه  راهی به رملکیان، مصطفی، 
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